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چکیده
سیاســت های رســانه ای ایران غالباً پیچیده و دارای ابعاد متداخلی اســت. علیرغم ضرورت استقلال حوزة 
رســانه ای )فضــای مجازی(، این حوزه بیشــتر وقت ها، خواســت دولت هــا را منعکس می کنــد. این مقاله 
بــا بهره گیری از روندپژوهی انتقادی، و رویکردهای نظری کاســتلز )جامعة شــبکه ای: قدرت و پادقدرت( و 
فریدمن )سیاســت گذاری جانبدارانه و بی طرفانه(، جنبه های مختلف سیاســت های رسانه ای در حوزة فضای 
مجازی و رویکرد دولت ها را در تســلط بر این حوزه مشخص می کند. مطالعة اسنادی، به عنوان روشی کیفی، 
برای جمع آوری اطلاعات و اســتخراج سیاســت های رســانه ای مورد اســتفاده قرار گرفته است. چارچوب 
روش شناختی شــامل اسکن محیطی و کدگذاری موضوعی است و برای شناخت محیطی که سیاست ها در آن 
طراحی و سیاســت گذاری می شوند، و نیز تعیین سهم هر کدام از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه 
و یا محیطی اخلاقی از تحلیل روند بهره گرفته شــد. جامعة آماری پژوهش شــامل بیانات رهبری، سیاست های 
کلی نظام مصوب مجمع تشــخیص مصلحت، مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و سایر اسناد 
بالادســتی موجود در منابع پژوهشی و ... اســت. در بحث اعتبار، نتایج هر مرحله به استادان ارائه، و اطمینان 
حاصل شد که نتایج مطالعه معتبر است. یافته ها بیانگر 13 مؤلفه از اساسی ترین سیاست های رسانه ای جمهوری 

اسلامی ایران است و ضرورت نگاهی فراتر از گفتمان های دولت ها در این سیاست ها ملموس است.
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مقدمه
در جمهوری اسلامی ایران، سیاست همواره تابعی از عوامل و نهادهایی بوده که در روند تصمیم گیری 
و اتخاذ راهبردهای کلان آن تأثیر داشته است. از آنجایی که ارتباط مستحکمی بین سیاست و رسانه 
برقرار اســت، می توان گفت که ســمت و ســوی سیاست رســانه ای ایران، علاوه بر مراجع اصلی 
تأثیرگذار، از تغییر دولت ها نیز متأثر می شود. این تغییر دولت ها، بسته به مشی سیاسی آن ها نتایج 
متفاوتی را در اتخاذ عملکرد ها بر جای می گذارد؛ چراکه رســانه ها یکی از ابزارهای اساســی هر 
دولتی برای پیشبرد اهداف خود هستند. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری 
اسلامی ایران در سال 1357 تاکنون، گفتمان های مختلفی بر سیاست رسانه ای کشور حاکم و غالب 
شــده اســت. هر یک از این گفتمان ها بر اســاس نظام ســنتی حاکم بر جامعه و کانون های قدرت 
سیاسی، حول محور و مؤلفه های خاص شرایط و اوضاع جامعه در آن دوران استوار بود )دهقانی 
فیروزآبادی، 1386: 68(. با اینکه گفتمان  اسلام گرایی حاکم بر سپهر سیاسی جامعة ایران بر فضای 
رســانه ای نیز حاکم بود، ولی گفتمان های اصلاح طلبی و اصول گرایی، درون گفتمان اســلام گرایی 

حاکم، رویکردهای متفاوت و گاه متناقضی را پیش برده است.
تحول های اینترنتی و ظهور بســترهای رسانه ای جدید، ابزارهای متنوعی را برای انعکاس 
آرا و اندیشــه ها و تقاضا برای مشــارکت عمومی در رویه های سیاســی و تصمیم گیری فراهم 
کرده اســت. فناوری این فرصت را فراهم ســاخته که افراد و نهادهای بیشــتری در فرایندهای 
تصمیم گیری نقش ایفا کنند. ورود اینترنت به ایران در دوران دولت اصلاحات و رشــد گستردة 
شــبکه های اجتماعی نوپدید در دوران دولت اصول گرا، موجب روی آوردن مردم به شبکه  های 
اجتماعی شــد. در این دوران، با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و توســعة گوشی های هوشمند، 
شــبکه های اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار شــدند. می توان گفــت که تغییرهای فناوی 
موجب ایجاد تغییرهای کمی و کیفی در فضای رســانه ای و شــکل گیری مفهومی به نام فضای 

مجازی شد که با بهره گیری از بستر تلفن همراه رشد، توسعه و ضریب نفوذ بالایی دارند.
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی همواره ابزاری برای طرح مطالبات عمومی بوده اند 
و توانســته اند سیاست رســمی را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی ها نشــان می دهند در ایران به 
جای ایجاد یک فرایند نهادی برای سیاســت گذاری در حــوزة فضای مجازی، این نگاه وجود 
دارد که اهداف سیاسی مورد نظر دولت ها در جامعه ترویج شود. با ظهور شبکه های اجتماعی، 
گروه هــای متکثر و متنوع در جامعه از این بســتر ارتباطی نوین برای طرح خواســته های خود 
اســتفاده می کنند. اگرچه این رسانه ها ممکن است ممنوع یا فیلتر شوند، همواره تلاش می شود 
این رسانه ها تحت کنترل باشند )طالبیان1، 2۰18: 5(. اگر بخواهیم رابطة کنونی رسانه و سیاست 
ایران را در یک نگاه خلاصه کنیم، طبق رویکرد نظری قدرت و پادقدرت کاستلز می توان گفت 

1.Talebian 
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که فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی تلاش می کنند در برابر سیاســت های از بالا به پایین 

برای پیگیری مطالبات رو به رشد اقشار متکثر اجتماعی در ایران مقاومت کنند.
تأثیــر روزافــزون فضــای مجــازی در همة وجــوه زندگی به گونه ای اســت کــه اهمیت 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی در این حوزه را الزامی کرده است. چراکه پیشرفت فناوری های 
ارتباطی و ســرعت انفجار اطلاعات، چالش های جدیدی را در حوزة حاکمیت دولت ها پیش 
می آورد که ارائة الگوی مناسبی را در ارتباط با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در شرایط 
جدید ضروری می ســازد، و تحت عنوان سیاســت گذاری رســانه ای از آن یاد می شود. در این 
راســتا لازم است مشکل ها شناســایی، راه حل ها طراحی  شده، سیاســت ها اتخاذ و اجرا شده 
و در نهایت ارزیابی شــوند. باید توجه داشــت که فرایند سیاســت گذاری، بیشتر سیال است و 
گفتمان حاکم بر دولت ها در این زمینه مؤثر است. سیاست ها از طریق مبارزة ایده های مختلف 
و ائتلاف های حمایت کننده شکل می گیرند که باید در راستای تأمین منافع ملی باشند. از سوی 
دیگر، پیچیدگی ها و فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی می تواند هزینه های زیادی را برای 

کشور ایجاد کند و باعث به وجود آمدن یا از دست رفتن فرصت ها شود.
این مقاله به دنبال آن اســت که جنبه های مختلف سیاست های رسانه ای جمهوری اسلامی 
ایران را در حوزة رســانه و به ویژه فضای مجازی، رویکرد دولت ها را در تســلط بر این حوزه 
بررســی، و نیز ابعاد مختلف تأثیرگذار بر آن را مشــخص کند. از این رو کاوش دقیق سیاست ها 
و تعمق در آن ها، می تواند به شناســایی هر چه بهتر فرصت ها و تهدیدهای بالقوه و نیز الزام ها 

کمک کند تا تصویر به نسبت روشنی از آینده پیش روی ما قرار گیرد.

ادبیات نظری و پیشینة پژوهش
اقبال ایرانیان به شــبکه های اجتماعی از پایگاه اورکات آغاز شــد )کوثری، 1386(؛ با گسترش

yahoo 360 تعــدادی از کاربران ایرانی به این نوع از پایگاه های شــبکه های اجتماعی گرایش 

پیدا کردند و همین ســبب شــد که جامعه های مجازی و شبکه های اجتماعی اینترنتی در کشور 
ایران راه اندازی شــود. شبکة اجتماعی کلوب در سال 1383 راه اندازی شد تا به مثابة پایگاهی 
برای ارتباط ایرانیان و فارسی زبانان جهان باشد و بتواند بستر مناسبی را برای تبادل اطلاعات، 
نیازها، کالا و خدمات، آشــنایی با همکاران، دوســتان قدیمی و ... به وجود آورد. فیس بوک از 
سال 2۰۰4 فعالیت خود را آغاز کرد، ایرانیان بسیاری به سمت آن رفتند که بیشتر آنها هم از قشر 
جوان بودند. این شبکة اجتماعی فیلتر شد تا اینکه گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی با 
فضاهای مناسب گوشی های هوشمند وارد بازار ایران شدند. وی چت نخستین شبکة اجتماعی 
بود که روی این گوشــی ها وارد فضای رســانه ای مجازی شــد و در ادامه شبکه های اجتماعی 

وایبر، تلگرام و واتس اپ گسترش یافت.
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به دلیل کثرت مراجع و نهادهاي تصمیم گیر، بیشــتر سیاست هاي اعلامی و اعمالی بر مبناي 
ســلیقه و میل دســت اندرکاران وقت بوده و در این مسیر وحدت رویه ای وجود ندارد. اگرچه، 
اصل بر صلاحیت عام مجلس شــوراي اســلامي در قانون گذاري است، لیكن به جهت ماهیت 
انقــلاب و نظام اســلامي و نوع ویــژة دغدغه ها و آرمان هایش، نهادهــاي دیگر هم تا حدودي 
مجــاز به سیاســت گذاری در موضوع و موارد خاص و مشــخص شــده اند. بــه عبارت دیگر، 
سیاست گذاري در برخي زمینه هاي خاص به سایر نهادها واگذار شده است. از جمله نهادهایي 
كه شــأن سیاست گذاري داشــته و نظام جمهوري اســلامي ایران را داراي ویژگي تعدد مراجع 
سیاســت گذاري کرده اند، مي توان از فرامین رهبري، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، شــوراي عالي امنیت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي 
مجــازي نــام برد. مصوبه هــای این نهادها، قانون یــا در حكم قانون بوده و لازم الاجرا اســت. 
بنابراین، با معیار اهداف و وظایف مدون در قانون تشكیل هر دستگاه و عملكرد آن ها در مدت 

فعالیت شان، این دستگاه ها در سه بخش قابل بررسی هستند: 
1. دستگاه ها و سازمان های فرهنگی سیاست گذار؛ 

2. دستگاه ها و سازمان های فرهنگی مجری؛ 
3. دستگاه ها و سازمان های فرهنگی ناظر. 

نکتة قابل توجه در این تقسیم بندي این است که اهداف و وظایف برخي سازمان ها به گونه اي 
است كه نميتوان آن ها را به طور مشخص در یكي از دسته بندي هاي مذكور جاي داد. به عبارت 
دیگر، براي برخی سازمان ها وظیفة سیاست گذاری، اجرایی و نطارتی با هم در نظر گرفته شده 
است و تقســیم بندی آن ها  بســیار مشکل است. همچنین، بررســی ها نشان می دهد تحقیق های 
انجام شــده ارتباط مســتقیمی با این پژوهش ندارد، ولی به طور کلی از بررســی ادبیات حوزة 

سیاست گذاری رسانه و مطالعة تحقیق ها این نتایج را می توان به دست آورد:
é  برخی محققان بیشــتر نگاه انتقادی در این حوزه داشته اند و رسانه را یکی از تأثیرگذارترین

ابزارها در حوزة سیاست گذاری فرهنگی می شناسند.
é  گروه دیگری از محققان، به اهمیت رسانه و تأثیر آن در ایجاد خط مشی های فرهنگی اشاره

می کنند. چنانچه گیدنز و تامپسون به مفهومی شدن رسانه های جمعی، به عنوان یک سیستم 
اجتماعــی خاص در تولید و تکثیر هویت های فردی و اجتماعی به واســطة فناوری تجربی 

اشاره کرده اند.
é  در برخی از پژوهش ها به تأثیر نخبگان سیاسی و اجتماعی و نیز مقام های دولتی و شبکه های

اجتماعی و رسانه ای توجه شده و چنین بیان می شود که گروه نخبة سیاسی و اجتماعی تلاش 
نظام مندی کرده اند.
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é  پژوهش های دیگری به تأثیر قوانین بین المللی در خط مشی  فرهنگی رسانه ها و تأثیر رسانه

در توسعة کشــورها به واسطة حضور در فرصت های اجتماعی و اقتصادی بین المللی برای 
کشورهای تابعه اشاره می کنند.

é  به نظر ســایر محققان نیز سیاســت گذاری در خصوص رســانه های اجتماعی در کشور های
پیشرفته، برخلاف ایران، متمرکز بوده و خط مشی های مختلفی را می توان به اقتضای بستر و 
ماهیت نظام های سیاسی و همچنین به کار گیری شبکه های اجتماعی در محیط های مختلف 

متصور شد )بصیریان جهرمی، 1393(.

در خصوص ویژگی های شبکه های اجتماعی باید به مشارکت، مهار قدرت جمعیت و تجربه های 
غنی کاربران اشــاره کرد که در قالب وب عرضه شده است. تیم اُریلی با تقسیم بندی اینترنت به 
وب نسل یک، دو و سه، ویژگی های آن ها را به این شرح بیان می کند )اُریلی1، 2۰۰7: 18 ـ 22(. 

جدول 1. تفاوت وب 1، وب2، وب3

وب 3وب 2وب 1

هوشمندسازی و معنابخشیمشارکتانتشار

نمونة برجسته: کلاودهانمونة برجسته: ویکی پدیانمونة برجسته: دانشنامه برخط برتانیکا

ساختاردهی و معناسازیویکی هامدیریت محتوا

رضایت کاربر از هوش مصنوعیبرچسب زنی )فردمحوری جمعی(سیستم های رده بندی

الگوریتم معناییهم نشریاتصال مطالب به یکدیگر

منبع: اُریلی، 2007؛ به نقل از ری، 2010

به اعتقاد کاســتلز، در زیســت بوم تاریخی و اجتماعی ما، سیاســت و سیاســت گذاری در وهلة 
نخســت معطوف به >سیاســت رسانه ای< اســت )کاســتلز، 2۰۰9: 193 ـ 94(. سیاست گذاري 
رسانه اي از ایدئولوژي هاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور و ارزش هایی ناشی می شود 
کــه زیربناي آن را تشــکیل می دهند. این سیاســت ها از جامعه اي به جامعــة دیگر متفا وت اند. 
نوع سیاســت گذاري رســانه اي به این باز می گردد که سیاست ها در کدام مرجع شکل  می گیرند 
و ســاختار و عملکرد آن بر اســاس چه معیارهایی و در کدام محیط پیرامونی شکل  گیرد. ورود 
انــواع فضا های اطلاعات به زندگی روزمره و ظهور و بروز رســانه های نوین در نوع و الگوی 
سیاســت گذاری دولت ها تغییرهای قابل توجهی ایجاد کرده اســت. این موضوع را می توان در 

1.O'Reilly
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قالب دامنة تأثیر گذاری رسانه های نوین بر سطح آگاهی و مطالبه گری مردم مورد توجه قرار داد. 
در واقع رســانه های نوین شــامل ابزارهای مدرن ارتباطی نظیر اینترنت، و شبکه های اجتماعی 
هستند که هم موجب بالا رفتن سطح آگاهی مردم شده و هم موجب هم افزایی و انسجام گروهی 
جهت فشــار بیشــتر بر نهاد های عمومی برای مطالبه گری عمومی می شود. باید تصریح کرد که 

نقطة مشترک آن ها از بین بردن مفهوم سنتی زمان و مکان میان انسان ها بوده است.
در تعریف یونســکو )197۰(: "سیاست های رســانه ای مجموعه ای از اصول و هنجارهایی 
هستند که برای راهنمایی عملکرد نظام های اطلاعاتی یا به گونه ای وسیع تر، نظام های ارتباطی 
مــورد نظر قرار می گیرند" )معتمدنژاد، 1383(. بصیریان جهرمــی به نقل از نیک گارنهام آورده 
اســت: "سیاست رسانه ای روش هایی است که از طریق آن قدرت حاکم، به شکل دهی یا تلاش 
برای شکل دهی ســاختارها و رویه های حاکم بر رســانه مبادرت می ورزد" )بصیریان جهرمی، 

1393؛ به نقل از گارنهام، 1998: 21۰(. 
افزون بر این، دس فریدمن دو مدل از سیاســت گذاری رسانه ای را ارائه می دهد که هر کدام 
برگرفته از مفاهیم دو مکتب پلورالیســم و نولیبرالیسم است. فریدمن )2۰۰8( توضیح می دهد از 
دیدگاه پلورالیســتی، سیاست رسانه ای فرایندی ناپایدار است که با استفادة بی طرف از سازوکار 
خاص برای تغییر شــرایط، مشکلات به نفع مردم حل می شود. از نظر وی، سیاست گذاری برای 
رسانه روشی کاملًا فنی است که در آن تغییرهای سیاسی در پاسخ به مثلًا تحول های فناوری پدید 
آمده اســت و به تدوین مجدد رویکردهای فعلی و یک روش جدید برای انجام کارها نیاز دارد. 
در این تعریف، سیاست رسانه ها مجموعه ای از تصمیم ها و اقدام های بی طرف غیر سیاسی برای 
حل مسئلة ارتباطات و رسانه ها است. فریدمن معتقد است برداشت دیگری از سیاست رسانه ای 
وجود دارد که در آن تصمیم گیری در حوزة رســانه مفهومی کاملًا سیاســی بوده و "تلاشی منظم 
برای تقویت انواع خاصی از ساختار و رفتار رسانه ها و سرکوب حالت های جایگزین ساختار و 
رفتار می باشد." در این برداشت، سیاست رسانه ای یک پدیدة سیاسی عمیق است. سیاست های 
رسانه ای با منافع سیاسی رقیب شکل می گیرند و به دنبال درج ارزش ها و اهداف خاص خود در 
مورد امکاناتی هستند که توسط ترکیب پیچیده ای از عوامل فناورانه، اقتصادی و اجتماعی تسهیل 
می شــود. به نظر فریدمن، نولیبرالیسم با نقش دولت در تصمیم گیری های رسانه مخالف است و 

معتقد است که باید به بازار آزاد روی آورد )فریدمن1، 2۰۰8: 25 ـ 29(. 
مــک کوایل نیز سیاســت گذاری رســانه ای را طرحی متعلق به دولــت و نهادهای اجرایی 
برمی شمارد که در آن حوزه به قانون گذاری برای رسانه ها می پردازند. با این دید، سیاست گذاری 
رســانه ای به دولتی بودن نهاد سیاســت گذاری و حضور ابزارهای ضمانتی اشاره دارد که برای 
کنترل ساختار بازارهای رسانه ای به وجود آمده است. برخی از این ابزارها عبارت از مالکیت 

1. Freedman
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عمومــی، یارانه ها، مشــوق های مالیاتی، اعمال قــدرت در اعطای مجوزهــا، محدودیت های 
تملیکــی، قوانیــن مربوط به محتوا، ســهمیه ها، قید و بند های تجــاری، موافقت نامه ها، قوانین 

مربوط به مالکیت معنوی و غیره است )مک کوایل1، 2۰1۰: 1۰(.
در رابطه با اهمیت سیاســت گذاری رسانه ای نیز باید به این موارد اشاره کرد: نخست آنکه 
نظام های ارتباطی در فرایندهای سیاسی نقش مهم و تأثیرگذاری دارند. دوم اینکه فناوری های 
جهانی اطلاعات و ارتباطات در مســائل اجتماعی و فرهنگی ملت ها تأثیرگذار هستند. سومین 
دلیــل در این مــورد تفکیک ناپذیری کامل میــان فضاهای واقعی و مجازی از یکدیگر اســت 

)بصیریان جهرمی، 1393؛ به نقل از لیوینگستون و لیورو، 2۰۰2(.
کاستلز در ارتباط با سیاست گذاری رسانه ای معتقد است که عصر مخاطبان گسترده و متکی 
بودن به توده پایان یافته است و تولید انبوه پیام برای مخاطبان انبوه، جای خود را به شبکه های 
تعاملی یا ارتباطات دوســویه داده اســت. از روندی که کاســتلز در خصــوص آیندة مخاطب 
پیش بینی کرده اســت می توان به این نکته رســید که مرگ مخاطب باعث ورود عنصر کاربر به 
چرخة ارتباطات شده است و این عنصر کاربر است که این چرخه را با تغییرهای زیادی مواجه 
کرده است و رسانه های تعاملی همچون شبکه های اجتماعی باعث تبلور قدرت کاربر شده اند. 
ون دایــک نیز به شــکلی از جامعه اشــاره می کند که به گونة فزاینــده ای روابط خود را در 
شبکه های رســانه ای سامان می دهد. شــبکه هایی که به تدریج جایگزین شــبکه های اجتماعی 
ارتباطات رودررو می شــوند، یا آن ها را تکمیل می کنند. این بدان معنی اســت که شــبکه های 
اجتماعی و رســانه ای در حال شــکل دادن به "شیوة سازمان دهی" اصلی و "ساختارهای" بسیار 
مهم جامعة مدرن هســتند )ون دایــک2، 2۰۰6(. در جوامع غربی، فردی که به شــبکه ها متصل 
است، در حال تبدیل شدن به واحد اصلی جامعة شبکه ای است. در جوامع شرقی، به جای فرد، 
ممکن اســت یک گروه )خانواده، جماعت یا گروه کاری( باشــد که به شبکه ها متصل می  شود. 
بنابراین، شــبکه ها ریخت اجتماعی جدید جوامع ما را تشکیل می دهند و فرایندهای دگرگونی 
اجتماعی در جامعة شــبکه ای آرمانی تغییرهای چشمگیری در فرایندهای تولید، تجربه، قدرت 
و فرهنگ اجرا می کنند و قدرت جریان ها از جریان قدرت پیشــی می گیرد ) بصیریان جهرمی، 

1393؛ به نقل از کاستلز، 138۰: 551(.
کاســتلز در تقسیم بندی قدرت در جامعة شبکه ای از چهار نوع قدرت نام می برد: 1. قدرت 
شبکه بندی؛ 2. قدرت شبکه؛ 3. قدرت شبکه ای؛ و 4. قدرت شبکه سازی )خانیکی و بصیریان، 
1393؛ کاســتلز، 2۰۰9: 42-47(. هریــک از این انواع قدرت، فرایندهای مشــخصی از اعمال 

قدرت را تعریف می کنند.

1. McQuail 
2. Van Dijk 
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قدرت و پادقدرت در جامعة شــبکه ای از مفاهیم قابل تأمل در این نظریه اســت. کاســتلز 
تأکید می کند که فرایندهای معطوف به ســاخت قدرت را باید از دو منظر نگریست: از یک سو، 
ایــن فرایندهــا می توانند بر حاکمیت موجود تأکید کنند و یا موقعیت های ســاختاری برآمده از 
حاکمیت را به تصرف درآورند، و از طرف دیگر فرایند همبستگی نیز وجود دارد که به نیابت از 
منافع، ارزش ها و طرح هایی که در برنامه ها و اجزای ســازندة شبکه ها محروم مانده و یا تحت 
نمایندگی درآمده اند، با تثبیت حاکمیت به مقاومت می پردازند. این دو فرایند در نهایت از طریق 
برهم کنش میان خود، ساختار قدرت را شکل می دهند. این دو شاید متمایز از هم، اما بر اساس 
یک منطق مشــترک عمل می کنند و نتیجة دلخواهی حاصل می شــود. این بدین معنی اســت که 
ایســتادگی در مقابل قدرت از طریق دو سازوکار مشابه، برنامه های شبکه ها و تعویض آن میان 
شبکه ها، میسر خواهد شد که به ایجاد قدرت در جامعة شبکه ای می انجامد. بنابراین، کنش های 
جمعی برآمده از جنبش های اجتماعی، به اشــکال گوناگون، در تلاش اند تا دســتورالعمل ها و 
قوانین جدیدی را به برنامه های شبکه عرضه و معرفی کنند. برای مثال، دستورالعمل های جدید 
برای شبکه های مالی جهانی گویای این نکته است که در شرایط فقر مفرط، باید از وام دادن به 

برخی کشورها اجتناب ورزید )کاستلز، 2۰۰9: 47(.
نظریــة دروازه بانی در شــبکه )از نظریه هــای متناظر با جامعة شــبکه ای( نیز، فرایندهای 
مختلفی را در ارتباط با گروه های برخوردار یا محروم از اتصال به شــبکه مورد بررســی قرار 
می دهــد تــا نقش کلیدی دروازه بانی را، بــه منظور تأکید بر قدرت تجمعی برخی از شــبکه ها 
بر ســایرین و یا یک شــبکة معین بر واحدهای اجتماعی منفصل نشان دهد )کارینه بارزیلای 
ناهون1، 2۰۰8(. مســدود کردن راه های اتصال میان شــبکه ها از مکانیزم های مقاومت اســت 
که اجازه می دهد شــبکه ها توســط فرابرنامه ای از ارزش ها کنترل شــوند، که دلالت بر تسلط 
ســاختاری دارند؛ مانند اعمال نفوذ کنگرة ایالات متحده در راســتای بی اثر ساختن پیوندهای 
کسب و کار رسانه های انحصارگرا. مشخصة اصلی جامعة شبکه ای، که هم پویایی در تسلط و 
هم مقاومت در برابر ســلطه اســت، بر صورت بندی شبکه و راهبردهای تدافعی و تهاجمی آن 
متکی اســت. کاســتلز تصریح می کند اگرچه در جامعة شبکه ای قدرت بازتعریف شده است و 
محو و ناپیدا نیســت، اما منازعه های اجتماعی این گونه نیســتند. سلطه و مقاومت نسبت به آن 
از لحاظ خصوصیت و ممیزه های پیشین تغییر یافته است و در قالب ساختار اجتماعی خاصی 
شناخته می شوند که از آن نشئت گرفته اند و یا کنش ها و اعمال شان جرح و تعدیل شده است. 
قــدرت حکمرانی می کند و پادقدرت به مبارزه برمی خیزد. شــبکه ها در حالی که مردم به دنبال 
درک منشــأ آلام و آرزوهای خود هســتند، برنامه های متناقض شان را پردازش می کنند )کارینه 

بارزیلای ناهون، 49ـ5۰(.

1. Karine Barzilai-Nahon 
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جامعة شــبکه ای با نشــانه های متنوعی از کنش ارتباطی پیوند یافته است. جامعة شبکه ای 
می تواند دگرگونی در ساخت معنا، سازماندهی ارزش ها، متنوع سازی پیام ها و کنترل شبکه های 
ارتباطــی را بــه وجود آورد. چنین فراینــدی به منزلة نبرد برای بازتولید ســاخت معنا در ذهن 
گروه های اجتماعی محســوب می شود. در این دوران، ارتباطات پیچیده ای در ساختار سیاسی 

ظهور می یابد که انعکاس رابطة قدرت و پادقدرت خواهد بود.

روش شناسی
در پژوهش حاضر، که مبتنی بر ســنت روش کیفی اســت، رهیافت نهــادی در مقام چارچوب 
روش شناسی مبنا قرار داده شده است. همچنین، روش مطالعة اسنادی مورد استفاده قرار گرفت 
کــه یک روش کیفی برای جمع آوری اطلاعات اســت. با توجه بــه آرای صاحب نظران داخلی 
)بیات، 1387( و روش شناســان خارجی )داگلاس1، 1976؛ ولف2، 1986( در خصوص ماهیت 
و تعریف روش اسنادی، اســناد موجود در این خصوص، جمع آوری و سیاست های رسانه ای 

نظام از آن ها استخراج شد. 
در چارچوب روش شــناختی این مطالعه، ترکیبی از روش های کیفی برای فرایند جمع آوری 
و تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شــده است. این چارچوب روش شناختی شامل اسکن محیطی 
به عنوان یک روش آینده نگرانه و کدگذاری موضوعی به عنوان روش تحلیل کیفی داده ها است. 
داده های کیفی جمع آوری شده از طریق اسکن محیطی با کمک کدگذاری موضوعی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار می گیرند. در ادامه، برای شناخت محیطی که سیاست ها در آن طراحی و سیاست گذاری 
می شوند، از تحلیل روند3 بهره گرفته شد تا مشخص شود که هر کدام از مسائل سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی، فناوری و یا محیطی ـ اخلاقی در تعیین سیاست ها چه نقشی داشته اند.
جامعــة آماری پژوهش، بیانات مقام معظم رهبری، سیاســت های کلی نظام مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام و ابلاغی مقــام معظم رهبــری، مصوبه های شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، قوانین و مقررات مصوب مجلس شــورای اســلامی و کلیة اســناد بالادستی است که 
در حوزة سیاســت های رســانه ای کشور مطرح و در منابع پژوهشی، کتاب شناختی و مقررات و 
آیین نامه های مختلف وجود دارند. بنابراین، در مرحلة نخست، با مراجعه به منابع کتاب شناختی، 
با توجه به نســبت داده ها با حوزة مورد مطالعه  )جمهوری اســلامی ایــران(، داده ها گردآوری، 
تحدید و اطلاعات اولیه ســامان دهی شــدند. در ادامه از میان داده ها، مطالب مرتبط با ماهیت 
سیاست های رسانه ای جمهوری اســلامی ایران در حوزة مطبوعات و شبکه های اجتماعی، بر 

اساس پرسش های اصلی تحقیق استخراج شدند. 
1. Douglas 
2. Wolf 
3 . PESTE
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علاوه بر منابع کتاب شــناختی، با مبنا قرار دادن اصل 11۰ قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایران که تعیین سیاســت های کلی نظام را از اختیارات رهبری می شــمارد، با مراجعه به بیانات 
مقام معظم رهبری، پس از استخراج مؤلفه های سیاست های رسانه ای جمهوری اسلامی ایران 
در حوزة فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، مصوبه های مجمع  تشخیص مصلحت نظام )به 
عنوان سیاســت های کلی نظام(، مصوبه های شــورای عالی انقلاب فرهنگی، و قوانین مصوب 

مجلس شورای اسلامی در این خصوص، به عنوان مقوم بحث گردآوری شدند.
برای کدگذاری، داده های گردآوری شده خط به خط خوانده و مواردی را که بیانگر یک مقوله 
بودند، در یک گروه قرار داده و نام گذاری شــدند. در مرحلة بعد، کدها و مقوله های ساخته شده 
و نزدیک به هم، با اســتفاده از روش کد گذاری محوری در هم ادغام شــده و کدگذاری نهایی به 
شــکل انتخابی یا گزینشــی، تحت عنوان مضامین، اصلی صورت گرفت. مضامین مستخرج از 
داده های گردآوری شــده در این مرحله، به ترتیب ارائه و برای هر کدام از مضامین، مســتندات 
مربوط از مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و قوانین 

و مقررات مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
بــرای اطمینان از اعتبار مطالعه نیز، نتایج هر مرحله بارها و بارها به اســتادان و متخصصان 
مربوطه ارائه، و با انجام دورهای تکراری، اطمینان حاصل شد که نتایج مطالعه، از جمله مضامین 
موجود و سیاســت های مســتخرج، از نظر آنان قابل قبول و معتبر اســت. با توجه به اینکه کلیة 
روش هــای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه کیفی اســت، می توان گفت عدم 
تعادل طبیعی یا ناهماهنگی بین روش های مورد استفاده وجود ندارد. به عبارت دیگر، داده های 
کیفی که از طریق روش های کیفی به دست می آیند، با روش های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفته اند و این نشان دهندة سازگاری داخلی چارچوب روش شناختی این مطالعه است. 

یافته ها
به منظور شــناخت سیاســت های رســانه ای در جمهوری اســلامی ایران، می بایســت اســناد 
مرتبط با موضوع، بررســی و تلاش شــود با بهره گیری از اسناد بالادســتی و قوانین و مقررات 
و مصوبه های نهادهای درگیر در بحث سیاســت گذاری رســانه ای، شناخت جامعی از سیاست 
رســانه ای جمهوری اســلامی ایران به دست آید. با توجه به ســاختار نظام جمهوری اسلامی 
ایران، ســازمان ها و بخش های مختلف و بانفوذ، قادر به تأثیرگذاری بر سیاســت های رسانه ای 
)مطبوعــات و شــبکه های اجتماعی( هســتند. رهبــری و نهادهای منصوب به ایشــان )مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، شــورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، و ...(، 
مجلس شــورای اســلامی و دولت مراجع اصلی هســتند که سیاست های رســانه ای در حوزة 
مطبوعات و شــبکه های اجتماعی را در کشــور شکل داده و تقویت می کنند. مقام معظم رهبری 
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ایران، بالاترین مقام سیاســی در ایران اســت که اهداف و دستورالعمل های فرهنگی و عقیدتی 
وی، معمــولاً دســتورالعمل ها و انگیزه های اولیه برای آیین نامه های مختلف در شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی و ســایر نهادهای زیر نظر رهبری اســت. طبق اساسنامة شورای عالی انقلاب 
فرهنگی نیز، این شــورا وظیفه دارد، دســتورالعمل های اساسی در رابطه با امور فرهنگی را در 
ایران تعیین کند )اساســنامه شــورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386(. از این رو، این شــورا در 
عمل مجاز به تصویب آیین نامه در مورد انواع رسانه ها است. شورا تقریباً همیشه اهداف رهبر 
معظم انقلاب را مبنای سیاست های فرهنگی می داند، اگرچه برای اجرای مصوبه های این شورا 
مقررات خاصی وجود ندارد. همچنین مجلس شــورای اســلامی ایران می تواند سیاســت های 
عمومی را برای حوزة رســانه فراهم کند. علاوه بر این، مجلس شــورای اسلامی ایران می تواند 
انــواع قوانین و مقــررات مطبوعات و شــبکه های اجتماعی را در همة ســطوح تصویب کند. 
ســرانجام، دولت بخشــی دیگر از نظام سیاسی است که می تواند سیاست رسانه ای را در کشور 

تحت تأثیر قرار دهد.
پس از بررسی اسناد، در مجموع، 61 سند جمع آوری شد. در سطح کلان، >قانون اساسي<، 
>اندیشه ها و بیانات مقام معظم رهبری<، >قانون سیاست هاي كلي نظام مصوب مجمع تشخیص 
نظام< و >مصوبه های شــورای عالی انقلاب فرهنگی< مبنا قرار گرفت. همچنین 47 سند شامل 
اســناد و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مطالبه های 
فرهنگي مقام معظم رهبري ایران به عنوان اسناد مهم جمع آوري شدند. در ادامه جهت استخراج 
مؤلفه های کلیدی سیاســت های رسانه ای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اسناد بالادستی از 
روش تحلیل موضوعی اســتفاده شد که منجر به شناسایی 55 کد پایه و درنهایت طبقه بندی 13 
مضمون شد که به عنوان مؤلفه های اساسی سیاست های رسانه ای نظام جمهوری اسلامی ایران 

در حوزة مطبوعات و شبکه های اجتماعی تعیین شدند. مضامین مستخرج عبارت اند از: 
1. تأمین و تضمین دموکراسی و آزاداندیشی؛ 

2. بهره گیری مناسب از رسانه و فضای مجازی؛
3. ضرورت تعمیق فرهنگ انقلاب؛ 

4. حمایت دولت؛ 
5. تقویت انسجام اجتماعی و هویت ملی ؛

6. پیشگیری از آسیب های فضای مجازی )کارزار فکری و فیلترگذاری(؛ 
7. ضرورت تقویت مجامع صنفی و کیفیت رسانه ها؛ 

8. ضرورت تولید محتوا؛ 
9. تسهیل دسترسی به اطلاعات؛ 

1۰. مواجهة فعال و خردمندانة کشور با رسانه های نوین؛ 
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11. مسئولیت پذیری و پاسخگویی مطبوعات؛ 
12. حاکمیت دین، فضیلت و اخلاق در مطبوعات؛ 

13. ضرورت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی.

با مشــخص شــدن مضامین سیاسی، برای نشــان دادن اینکه مضامین مستخرج تا چه اندازه در 
سیاست گذاری رسانه ای مورد توجه قرار گرفته و تبدیل به قانون شده اند، مضامین سازمان دهنده 
با ســرفصل منتخب اســناد بالادســتی موجــود )مصوبه های مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
مصوبه های شــورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های توســعه( مطابقت داده شــده و میزان 

هم پوشانی این اسناد بالادستی با آن ها مشخص شد.

جدول 2. میزان هم پوشانی مضامین فراگیر با اسناد بالادستی )به ترتیب(

اسناد بالادستی
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تأمین و تضمین دموکراسی و 
٭آزاداندیشی

بهره گیری مناسب از رسانه و 
٭٭٭٭٭٭فضای مجازی

ضرورت تعمیق فرهنگ 
٭٭٭٭انقلاب

٭حمایت دولت

تقویت انسجام اجتماعی و 
٭٭هویت ملی

  پیشگیری از آسیب های 
فضای مجازی )کارزار فکری 

و فیلترگذاری(
٭

ضرورت تقویت مجامع صنفی 
٭٭٭٭و کیفیت رسانه ها، تولید محتوا
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٭تسهیل دسترسی به اطلاعات

مواجهة فعال و خردمندانة 
٭٭کشور با رسانه های نوین

حاکمیت دین، فضیلت و 
٭٭٭٭اخلاق

ضرورت تنویر افکار عمومی و 
٭٭٭جلوگیری از تهاجم فرهنگی

بررســی ها نشان دادند که تمام مؤلفه های اساسی سیاســت های رسانه ای در اسناد بالادستی مورد 
مطالعه گنجانده شده اند. ولی میزان فراوانی و اولویت بندی هر کدام از مؤلفه های سیاسی با اسناد 
بالادستی متفاوت است. اگرچه در مضامین فراگیر، به ترتیب به مضامین محیطی ـ اخلاقی، اجتماعی، 
سیاســی، فناوری و اقتصادی پرداخته شــده است، لیکن در اســناد بالادستی به ترتیب به مضامین 

سیاسی، محیطی ـ اخلاقی، فناوری، اجتماعی و اقتصادی بیشتر پرداخته شده است )شکل1(.

مضامین فراگیر
به ترتیب بیشترین فراوانی

محیطی ـ اخلاقی با 18 مضمون پایه

اجتماعی با 16 مضمون پایه

سیاسی با 15 مضمون پایه

فناوری با 9 مضمون پایه

با یک مضمون پایه

اسناد بالادستی
به ترتیب بیشترین فراوانی

سیاسی با 11 موضوع در اسناد بالادستی

محیطی ـ اخلاقی با 9 موضوع در اسناد بالادستی

فناوری با 8 موضوع در اسناد بالادستی

اجتماعی با 3 موضوع در اسناد بالادستی

اقتصادی با 2 موضوع در اسناد بالادستی

شکل 1. مقایسة  تطبیقی اولویت بندی مضامین سیاسی در اسناد بالادستی

در ادامه، برای شــناخت محیطی که سیاســت ها در آن طراحی و سیاســت گذاری شــده اند، از 
تحلیل روند با رویکرد PESTE بهره گرفته شــد تا اولویت و میزان اهمیت هر کدام از مســائل 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی، فناوری و یا محیطی ـ اخلاقی در تعیین سیاســت ها مشــخص 
شــود. یافته ها نشــان دادند آن دســته از مضامین پایه ای که تحت عنوان مضمون فراگیر سیاسی 
دسته بندی شده اند )بهره گیری مناسب از فضای مجازی، ضرورت تعمیق فرهنگ انقلاب، تأمین 
و تضمین دموکراسی و آزاداندیشی(، اصلی ترین مضامینی هستند که در بیشتر اسناد بالادستی به 
آن ها پرداخته شــده است. در جایگاه بعدی، مضمون فراگیر محیطی ـ اخلاقی )مضامین پایه ای 
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حاکمیــت دین، فضیلت و اخلاق، ضرورت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی، 
و مسئولیت پذیری و پاسخگویی(، و پس از آن، مضمون فراگیر فناوری )ضرورت تولید محتوا، 
تسهیل دسترسی به اطلاعات، و مواجهة فعال و خردمندانة کشور با رسانه های نوین(، و مضمون 
فراگیر اجتماعی )تقویت انسجام اجتماعی و هویت ملی ، پیشگیری از آسیب های فضای مجازی 
)کارزار فکری و فیلترگذاری(، و ضرورت تقویت مجامع صنفی و کیفیت رسانه ها قرار دارند که 
به ترتیب بیشترین توجه در اسناد بالادستی به آن ها شده است. مضمون فراگیر اقتصادی )حمایت 

دولت( نیز مضمونی است که کمترین توجه در اسناد بالادستی به آن  شده است.

تأمین و تضمین دموکراسی و آزاداندیشی
بهره گیری مناسب از فضای مجازی 

ضرورت تعمیق فرهنگ انقلاب
 

حمایت دولت

تقویت انسجام اجتماعی و هویت ملی
پیشگیری از آسیب های فضای مجازی )کارزار فکری و فیلترگذاری(

ضرورت تقویت مجامع صنفی و کیفیت رسانه ها

ضرورت تولید محتوا
تسهیل دسترسی به اطلاعات

مواجهة فعال و خردمندانة کشور با رسانه های نوین

مسئولیت پذیری و پاسخگویی
حاکمیت دین، فضیلت و اخلاق

ضرورت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی

مؤلفه های کلیدی در 
نظام سیاست گذاری 
رسانه ای جمهوری 
اسلامی ایران

سیاسی

اقتصادی

اجتماعی

فناوری

محیطی و اخلاقی

شکل 2. رویکرد سیاست های رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در زمینة فضای مجازی

نتیجه گیری و پیشنهادها
سیاســت رسانه ای جمهوري اسلامي ایران در عرصة داخلی تجلي ساختاري است که متأثر از 
ایدئولوژي نظام، بر اساس مباني دیني و اندیشة امام خمیني )ره(، نهادهاي کلان سیاست گذاري، 
عرصة برنامه ریزي و قانون گذاري، آرای مردمی و دولت اســت. در عرصة خارجی نیز دولت ها 
متأثر از امر جهانی شدن )ساختار جهاني و نظام بین الملل( هستند که از طریق تأثیر بر قاعدة هرم 
سیاســي )جامعه( و نیز نهادهاي قدرت در جهان )ســازمان ملل و نهادهای وابسته( بر دولت ها 

تأثیر می گذارند. 
با توجه به ســاختار نظام جمهوری اســلامی ایران، و سطوح و تعدد مراکز تصمیم گیری، که 
چندین فرد، سازمان و بخش های بانفوذ مجاز به تأثیرگذاری بر سیاست های رسانه ای هستند، و 
همة مراکز تصمیم گیر از کل نظام در سیاست های رسانه ای مداخله می کنند، باید گفت سیاست ها 
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به مثابة بروندادی نهادی هســتند که در مدل سیاســت گذاری نهادی شــکل می گیرند و هر گونه 
تغییری در آن ها موجب تغییر در خط مشــی ها نیز می شود. مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، و دولت )نهادهای دولتی 

و سازمان های مجری( نهادهایی هستند که سیاست های رسانه ای را شکل می دهند. 
در راســتای تعامل با ســایر سطوح سیاســت گذاری در زمینه های فرهنگی )رسانه ای( نیز، 
سیاست های فرهنگی در نهادهای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی تقویت 
می شــود. باید توجه داشت که در امر سیاســت گذاری، افراد متعدد ي د ر عرصه هاي مختلف و 
د ر باز ه هــاي زماني متغیر  ، بــا یکدیگر تعامل د  ارند؛ لکن هر یک از ایــن افراد، اهداف، منافع، 
برد اشت ها و دغدغه هاي خاص خود را د  نبال می کنند که این امر یکی از معایب سیاست گذاری 
در این حوزه اســت. این مســئله به نبود الگوی مشخص، فقدان تفکر سیستمی و عدم توجه به 
آثار و نتایج تصمیم ها و برنامه ها بازمی گردد. از مهم ترین آســیب ها د ر تدوین و اجراي اســناد، 
عدم د خالت بایســته و شایســتة ذي نفعان د ر تدوین آن، نداشتن مقبولیت و نبود اتفاق و اجماع 
نظر د ر مورد آن اســت. این در حالی اســت که کارکردها و تأثیرهای رسانه، اعم از فعال سازی 
و همسوســازی نیروهای اجتماعی، همگن ســازی، آگاهی بخشــی، افزایش تعلــق اجتماعی، 
فرهنگ پذیری، تبلیغ، راهنمایی و رهبری، توسعة فرهنگی و اقتصادی، نظارت بر افکار عمومی 

و ... همگی می توانند به نحو مؤثر و تعیین کننده ای دخالت داشته باشند.
هم زمان شــدن گسترش شــبکه های اجتماعی و تأثیر بسیار گســتردة این شبکه ها در افکار 
عمومی جامعه، و در عین حال فقدان سیاســت های رســانه ای منسجم در خصوص شبکه های 
اجتماعی، نوعی ســردرگمی را پیش آورده اســت. اتخاذ رویکرد مسدودســازی و فیلترینگ، 
باعث ایجاد شــکاف بین جامعة مدنی و دولت شــد و شــکنندگی جامعه تداوم یافت. چراکه 
طبــق نظریة کاســتلز، اگر میان حکومــت مداخله گر و جامعة مدنی منتقد شــکاف افتد، فضای 
عمومی تخریب می شود. با توجه به اینکه اجرای سیاست در یک توالی زمانی صورت می گیرد، 
عملکرد دولت ها چرخش های متفاوتی داشته است. این گسست و عدم تداوم در سیاست های 
رسانه ای، باعث تداوم شکل گیری جامعة قوی نمی شود، بلکه منجر به هدر رفتن منابع، زمان و 

انرژی می شود که از این خصلت جامعه به عنوان >جامعة کوتاه مدت< یاد می شود. 
بایــد به این نکتة مهم توجه داشــت کــه اگرچه رویکرد دولت ها در بــاب فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی متفاوت است، ولی خط ســیر حرکت برای اجرای سیاست های رسانه ای 
نظام جمهوری اســلامی ایران، حول یک محور با رویکرد نهادی و دولت محوری و وابســته به 
مســیر ترســیم می شــود و فقط تفاوت را می توان در رویکرد دولت ها به آهنگ های متناوب و 
متفاوت در این زمینه دید که برخی محصول تفکر و برخی محصول شرایط اجتماعی و سیاسی 
اســت. با توجه به نظریة فریدمن در خصوص سیاســت گذاری رسانه ای، به نظر می رسد هر دو 
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رویکرد در سیاســت های رســانه ای جمهوری اســلامی ایران )13 مضمون( اعمال می شود. به 
گونه ای که در ترســیم سیاســت ها بر اســاس نظر مقام معظم رهبری روند اخلاقی ـ  محیطی در 
اولویت قرار دارد. به عبارت دیگر، بر اســاس رویکرد نظری فریدمن سیاست های کلی بی طرف 
طراحی و تدوین می  شــود. اما در ســطح دوم که این سیاست ها در قالب اسناد بالادستی تدوین 
می شــود، به دلیل حضور نهادهای مختلف در تدوین این سیاســت ها و نگاه متفاوت دولت ها، 
رویکرد سیاست گذاری جانبدارانه غلبه دارد و بر همین اساس است که در تدوین اسناد بالادستی 
شاهد تأکید بیشتر اسناد بر روند سیاسی هستیم. همین امر موجب می شود دولت ها نگاه متفاوتی 

به فضای مجازی داشته و در ارتباط با شبکه های اجتماعی سیاست های مختلفی اتخاذ کنند.
از آنجا که شبکه ها ریخت اجتماعی جدید جوامع را شکل می دهند و فرایندهای دگرگونی 
اجتماعی در جامعة شــبکه ای آرمانی تغییرهای چشــمگیری را در فرایندهــای تولید، تجربه، 
قدرت و فرهنگ اجرا می کنند، می توان گفت که با رشــد و گسترش فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعــی، قدرت جریان ها از جریان قدرت پیشــی می گیرد. بنابراین، سیاســت های مرتبط با 
حوزة فضــای مجازی باید در چارچــوب اهداف جامعة اطلاعاتی و شــبکه ای، ضمن تمرکز 
بر اصل مردم محور بودن، با ســایر سیاســت ها ادغام شــود تا تلاش ها به سمت توسعة پایدار، 

هماهنگ و منسجم در حرکت باشد. 
سیاســت گذاری فضای مجازی، از یک سو بر استفاده از تجربه ها و وضعیت موجود تأکید 
دارد و از ســوی دیگر، مســتلزم اتخاذ رویکرد معطوف به آینده است. بنابراین، باید به این مهم 
توجه داشــت که سیاســت رســانه ای چنانچه مانع طرح "خواست های شــهروندی" شود و از 
عوامل دیگر غفلت ورزد، نوعی کارویژة امنیتی منفی را به دنبال خواهد داشت. با رشد فزایندة 
کارویژه های دولتی در مقابل ســقوط خواســت های شــهروندی، در جامعه شکاف ایجاد شده 
و موجب دامن زدن به فرایندهای موجد بی ثباتی در نظام خواهد شــد. بنابراین سیاســت های 
رســانه ای در کنار توجه به کارویژه های دولتی، باید متوجه بهبود فضای باز رسانه ای نیز باشند. 
به عبارت دیگر، سیاســت رســانه ای باید با توجه به واقعیت ها و شرایط اجتماعی و با توجه به 

سه عامل اصلی در معادله، یعنی خواست ها، کارویژه ها و انسجام ایدئولوژیک اعمال شود. 
علاوه بر این، سیاســت رســانه ای باید دقیقاً با توجه به ضریب انسجام ایدئولوژیک جامعه  
صورت  گیرد. بدین معنی که اگر این انسجام در روند بررسی های انتقادی یا گذار به الگوی تازه، 
لطمه ببیند؛ در مجموع ثبات سیاسی جامعه ـ حتی اگر هم فعالیت مؤثر دولت افزایش یابد ـ باز 
هم دچار افت شــده و در مجموع منفی ارزیابی می شــود. بنابراین سلامت الگوی تازه بیش از 
هر چیزی در گرو حفظ ســلامت ایدئولوژیک جامعه است. بدین ترتیب، در چارچوب الگوی 
توســعة سیاسی پویا، لازم اســت نوع اعمال قدرت نظارت بادقت بررســی شده و رسانه های 
کشــور با توجه به افزایش کمی و کیفی شــان و مهیا شدن بســتر قانونی جامعه، این قدرت را به 
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نحوی اعمال کنند که ثبات سیاســی تقویت شــود. برای این منظور، باید سیاســت گذاری ها به 
سمت و ســویی هدایت شود که ضمن افزایش انسجام ایدئولوژیک، بتواند نسبتی عقلانی بین 
توان بالفعل جامعه و خواســت های شــهروندی پدید آورد. این همان امری است که کاستلز در 
بحث جامعة شــبکه ای با عنوان تغییر شکل ساماندهی و زیرساخت ها از آن یاد می کند و لازمة 
برقــراری توازن و تعــادل را در جامعه، برقراری توازن بین قدرت و پادقدرت دانســته و بیان 
می کند که قدرت حکمرانی می کند و پادقدرت به مبارزه برمی خیزد. شــبکه ها، در حالی که مردم 

به دنبال درک منشأ آلام و آرزوهای خود هستند، برنامه های متناقض شان را پردازش می کنند.

© Authors, Published by Bureau of Media Studies and Planning. This is an open-access paper distributed 
under the CC BY (license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
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